
باید بیرون بروم

همیشه دیر می‌رسم، همیشه چایی سرد می‌شود 
وقتی به تو می‌اندیشــم، همیشه وقتی به کلاس 
می‌رسم کســی نیست، دانشــجویانم رفته‌اند در 
کلاس خالــی دیگر و مرا ســرکار گذاشــته‌اند و 
مــن ســرم را روی میز می‌گذارم و زیر چشــمی 
بــه کلاس نــگاه می‌کنم؛ همه نشســته‌‌اند. یکی 
داســتان می‌خواند »نان و شراب«، دیگری هوگو، 
»بینوایــان«، همه وقتی قهرمــان اصلی می‌میرد 
گریه می‌کنند و من وقتی ضد قهرمان خودش را 
در آب می‌اندازد بغض می‌کنم. همیشه زود کلاس 
داســتان تمام می‌شود، وقت کم می‌آورم و بچه‌ها 
می‌گویند: »ما زنگ تفریح  بیرون نمی‌رویم، ادامه 
بدهیــد.« »نمازخانه‌ کوچک من« گلشــیری را 
می‌خوانم، وقتی تمام می‌شود باز گريه‌ام می‌گیرد: 
»یکی هســت که مرا عریان عریان دیده اســت و 
این، خیلی غم انگیز اســت، یکی هست که توی 
کمد است، زیر پوست شــب است وقتی می‌روی 
بیرون در تاريکی پشــت ســرت می‌آیــد، وقتی، 
ســیگارت را زیر لب می‌بری، روشن می‌کند، یکی 

هست با چشم‌های نمی‌دانم میشی، عسلی، سگی، 
هرچیز که تو را می‌گیرد ...‌«

کلاس را بــه حال خود می‌گذارم. دوچرخه را توی 
حياط، کنــار دفتر، رها می‌کنم از زنجیر، می‌گوید: 
مرا بر ترک بنشان، آنجا ببر مرا که عقابم نمی‌برد ... 
خنــده‌ام می‌گیرد، دیگر پیر شــده‌ام، وقتی برمی 
گردم خیابان سربالاســت. دیگر نمی‌کشم چگونه 

می‌توانم کسی را بر ترکش بنشانم؟ 
می خندد: شــما که قهرمان بودید، شما که هفت 
روز و هفت شب رکاب زدید تا زیر هر کجا چرا؟ 

- می‌پذیریــم، شیرمســتی‌هایم کار دســتم داد، 
شــیرجه زدم از آن بالا، شــعر »ماهی‌خوار پیر« 
محمد زهری را که خوانــده‌‌ای؟ »ماهی‌خوارهای 
جوان از بالا شــیرجه می‌روند توی شــط، او هم 
هــوس می‌کند که از بالای پــل آهنی خودش را 
امتحان کند ولی دیگر بالا نمی‌آید و طعمه‌ ماهی 
ها و کوسه‌ها می‌شــود.« نگاهم می‌کند وقتی به 
تمســخر می‌خندم و رکاب می‌زنم. پیش سوپری 
احمــد پــارک می‌کنم که یک بطــری آب بخرم 
وقتی برمی‌گردم، دوچرخه نیست. وقتش رسیده 
بود که دیگر از رکاب زدن دســت بردارم. فردا با 
تاکسی می‌روم، به بچه‌ها گفته‌ ام »چون پیر شدی 
حافظ از میکده بیرون رو.« می‌خواهم برای خودم 

ميخانه‌ای بسازم.

   فیض شریفی  
   داستان‌نویس

اگر از مشــهورات عبور کنیــم و معلومات 
خویش را براساس مشهورات مفصل‌بندی 
نظری نکنیم و به مســتندات رجوع کنیم 
تاریخ تحولات رشــد و بســط زنانگی در 
ایران را یقیننــاً به‌گونه‌ای دیگری خوانش 
خواهیم کرد که اســیر دوگانه‌های کاذب 
نشــویم. در حوزه مطالعات ادبی و نظری 
ادبیات گســترده‌ای در نیــم قرن اخیر در 
باب »نشــانه‌های دینی و حِکمی در افکار 
و اشــعار فروغ« انجام شده است که بدون 
اتکا به آن‌ها نمی‌توان از فروغ سخن گفت 
و او را مظهــر »زن هالیــوودی«در ایران 
قالب کرد. یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه 
تراث حِکمی و عرفانی مفهوم»هبوط«است 
و فروغ از نادره شــعرایی اســت که با نگاه 
تالیفی )ســنتزگونه( خویــش روایتی تازه 
از هبوط در اشــعارش ارائه داده است. اما 
دلدادگــی فروغ به مفاهیم دینی و حِکمی 
محدود به یک مفهوم یا عبارت نیست بل 
در جای جای اشــعارش می‌توان بازخوانی 
او از تــراث را -که در امتــداد نقد پروین 
از معبد سالوس اســت- مشاهده کرد. به 
عنوان مثال، در شعر خدا، فروغ می‌گوید: 
»آه، گویی ز پس پنجره‌ها/بانگ آهسته‌ی 
پا می‌آید/ای خدا، اوســت که آرام خموش 
به‌ســوی خانه‌ی ما می‌آیــد.« یا در جای 
دیگر، ملهم از نقــد پروین در باب »معبد 
سالوس«فروغ می‌گوید: »می‌توان یک عمر 
زانو زد با ســری افکنده، در پای ضریحی 
سرد/می‌توان در گور مجهولی خدا را دید/
می‌توان با ســکه‌ای ناچیز ایمــان یافت/
می‌توان در حجره‌های مســجدی پوسید/

چون زیارتنامه‌خوانی پیر.« نمادهای دینی 
و مضامین حِکمی در اشــعار و آرای فروغ 
صرفاً محدود به ســنت اســامی و شیعی 
نیســت بل او حتی به ســنن دینی دیگر 
هــم ارجاع داده و به نوعــی می‌توان او را 

»شیخه چند کتاب« دانست. برای نمونه، 
»کبوتر« بارها در کتاب مقدس انجیل لوقا 
آمده که بعد از تعمید عیسی، روح‌القدس 
به هیات کبوتری بر او نازل شد و ندایی از 
آسمان رسید که تو پسر حبیب من هستی 
که به تو خشــنودم. فروغ هــم از کبوتر و 
صداها می‌گوید و در انتظار بشــارت است: 
»و هیچ‌کس نمی‌دانست که نام آن کبوتر 
غمگین کز دل‌ها گریخته، ایمان اســت.« 
یا همنشینی دو نشــانه‌ »صداها«و»انتظار 
بشــارت«: »آه ای صدای زندانی/آیا شکوه 
یاس تو هرگز/از هیچ سوی این شب منفور 
نقبی به سوی نور نخواهد زد؟/آه ای صدای 
زندانی/ای آخرین صدای صداها...«یا نماد 
مهم دیگر دینی کــه در مجموعه تولدی 
دیگر»فتح باغ« است )که اشاره به چیدن 
ســیب می‌کند که اشارتی اســت به گناه 
نخستین( که در بند دوم شعر آمده است: 
»همه می‌دانند که من و تو از آن روزنه‌ی 
ســرد عبوس/باغ را دیدیم/و ازآن شاخه‌ی 
بازیگر دورازدســت ســیب را چیدیم...« و 
ســرآخر به یکــی از کلیدی‌ترین مفاهیم 
)ایده منجی( که در ســنت حِکمی شیعی 
وجود دارد اشــاره کنیم و نسبت آن را با 
فــروغ به نظاره بنشــینیم.فروغ در شــعر 
»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« تاملات 
خویش در باب منجی را به تصویر می‌کشد 
و می‌گوید: »کســی می‌آید/کسی می‌آید/

کســی که در دلش با ماســت/در نفسش 
با ماســت/در صدایش با ماست/کسی که 
آمدنش را نمی‌شود گرفت و دستبند زد/و 
به زندان انداخت.« حال چگونه می‌توان او 
را مظهر »امر جنســی« در تقابل با پروین 
برساخت؟ آیا اساســاً ما باید زن ایرانی را 
در دوگانه »پروین-فروغ« ببینیم ولو اینکه 
می‌دانیم این دوگانه کاذب روی مشهورات 
بدون مســتندات ابتنا یافته است؟ اگر به 
ســه‌گانه عالمتاج و پرویــن و فروغ رجوع 
کنیم آن وقت تکلیف چیســت؟ عالمتاج 
قائم‌مقامــی بیســت و چهار ســال زودتر 
از پرویــن اعتصامی )یعنی ســال ۱۲۶۲ 

شمســی( متولد شــده اســت و در آثار و 
اشــعارش ما هم نقد سنت می‌بینیم و هم 
نقــد دین و هم نقد عــرف و هم درکی از 
تجدد.بــه عبارت دیگر، دائمــاً با دوگانه‌ها 
روبه‌رو نیستیم و نباید هم امر واقع را ذیل 
دوگانه‌ها ترســیم کنیم بل به این آگاهی 
باید برسیم که امر اجتماعی وجوهِ متنوعی 
دارد. این ســخن بدین معناســت که نیاز 
نداریم بگوییم پروین نماد زن عفیف ایرانی 
و فروغ تجلی زن مدرن غیر اصیل اســت. 
عالمتاج هم درکی از عفت زنانه داشــت و 
هم نقدهایی بر سنت ایرانی و عرف ایرانی 
و شریعت اسلامی )که مبتنی بر مولفه‌های 
معبد ســالوس( صورت‌بندی شــده بود و 
این بیــداری نتیجه »باد مدرنیته« بود که 
از قضا اصالت هم داشــت؛ زیــرا به گفته 
عالمتاج این مدرنیته بــود که به زنان در 
فرنگ ســوژگی بخشــیده بود و آن‌ها را 
متشــکل کرده بود: »اجتماعی هســت و 
نیرویــی زنان را در فرنــگ/در دیار ما هم 
ار زن جمع گردد فرد نیســت.« در اینجا 
عدم ســوژه‌وارگی زنان در جامعه ایران را 
در مقایســه با زنان مدرن )که هم تشکل 
دارند و هم فردیت( مورد نقد قرار می‌دهد 
و ســپس ریشــه این وضعیت را این‌گونه 
صورت‌بنــدی می‌کند: »قســمت ما زین 
مسلمانان ایمان ناشناس/غیر اشک گرم و 
آه ســرد و روی زرد نیست/قید عفت، قید 
ســنت، قید شــرع و قید عرف/زینت پای 
زن اســت از بهر پای مرد نیست.« به زبان 
دیگر، با بررســی تاریخ تحــول زنانگی در 
توهمی  دوگانه‌سازی  که  درمی‌یابیم  ایران 
بیش نیســت و از قضا پیوندی عمیق بین 
پرویــن و فروغ و عالمتــاج وجود دارد که 
ریشه در»ســرکوب مذکر« دارد که خود 
برآمــده از ســنت تاریخی ماســت که به 
واسطه »نســیم مدرنیته« امکانی را برای 
زن ایرانی ایجاد کرد که خود را از دســت 
ساختارهای »ایمان ناشناس« که جز اشک 
و آه و روی زرد نصیب زن ایرانی نکرده بود 

رهایی بخشد.

توهم دوگانه پنداری زن ایرانی در شعر

با عالمتاج چه کنیم؟

   سید جواد میری  
   مدرس دانشگاه

معبد آناهیتا بنای تاریخی در شهر کنگاور در استان کرمانشاه قرار دارد. 
شهرستان کنگاور به نحوی شــهری در مرز استان کرمانشاه و همدان 
اســت که سر راه تاریخی هگمتانه تیسفون قرار گرفته‌است. این اثر در 
تاریخ ۲۴شــهریور ۱۳۱۰ با شماره ثبت ۳۱ به‌عنوان یکی از نخستین 
آثــار ملی ایران در آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌اســت. این بنا دومین 
بنای ســنگی بزرگ کشور پس از تخت جمشید است. بنابر نوشته‌های 
تاریخی، این معبد که به عنوان آتشــکده‌ای برای احترام و پاسداشت 
مقام الهه‌ آب، آناهیتا مورد اســتفاده قرار می‌گرفت، پس از ظهور دین 
اســام در کشور ایران دچار تغییرات بسیاری شد و همین امر ابهامات 
زیادی را در مورد تاریخچه، معماری و نوع استفاده از بنا به وجود آورد. 
اما با توجه به نوشــته‌ها و مستندات تاریخی، قدمت این بنای تاریخی 
عظیم به سه دوره هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان بازمی‌گردد. معبد 
آناهیتا یــا مجموعه‌ی تاریخی کنگاور که به عنوان محل کنگیار قدیم 
خرابه‌های عهد اشــکانی نام‌گذاری شده است، در نزد ایرانیان باستان، 
آناهیتا به عنوان نگهبان آب، فرشته‌ فراوانی، زیبایی و باروری محسوب 
شده و از مقام و مرتبت بسیار بالایی برخوردار بوده است. قدمت معبد 
آناهیتا که برای ســتایش و ارج نهادن به مقام الهه‌ آب در ایران باستان 
مورد استفاده قرار می‌گرفت، با توجه به مستندات تاریخی به قرون قبل 
از میلاد بازمی‌گردد.پرستشــگاه آناهیتا همچون بناهایی که بر بلندی 
ساخته شــده‌اند برگرفته از شیوه سکوسازی )صُفه‌سازی( است که در 
دشت ایران باب بوده و در دوره‌های پسین نیز بناهای مهم پرستشگاهی 
و برخی بناهای حکومتی روی سکو بنا می‌شده‌اند.« فراز این اثر تاریخی 
ردیفی از ســتون‌های سنگی بر پا بوده که بلندای هر ستون ۵۴٫۲متر 
است. ورودی بنا به وسیله پلکان دو طرفه در جبهه جنوبی تعبیه شده 
و در جبهه شــمال خاوری پلکان یک‌طرفه راه دسترسی به این مکان 
را ممکن ساخته‌است. معبد آناهیتا روی تپه‌ای با ارتفاع ۳۲متر ساخته 
شده است. نقشه‌ بنای کنگاور به صورت یک چهارضعلی است که ابعاد 
هر ضلع این عمارت ۲۰۹متر در ۲۴۲متر برآورد شــده اســت. به نظر 
می‌رسد سازندگان، دیوار‌ها را با استفاده از لاشه‌های سنگ و ملات به 
ضخامتی برابر با ۱۸متر ساخته‌اند. البته ضلع شمالی این بنا از ضخامتی 
متفاوت نسبت به بقیه برخوردار است. جوی‌های سنگی آب رودخانه را 
میزان کرده و به طرز باشــکوهی به آبگیری وسط معبد آناهیتا هدایت 

می‌شــده است. نوع تقسیم آب و جریان آب درون معبد آناهیتا یکی از 
شــگفتی‌های مهندسی در آن دوران اســت تا این عنصر مقدس را به 

زیباترین شکل ممکن به نمایش بگذارند.
در چهار طــرف معبد آناهیتا دالان‌هایی تعبیه شــده که در کف آن‌ها 
جوی‌های آب به صورت رفت و برگشــت آب را به وســط معبد هدایت 
می‌کرده است. در دو طرف بالای معبد آناهیتا سر چهار گاو در هر طرف 
به صورت روبه‌روی یکدیگر قرار دارد که در زمان آبگیری این معبد عکس 
ســر گاوها روی آب نقش می‌بسته اســت.در وسط معبد آناهیتا فضایی 
وجود دارد که آب از این جوی‌ها در آن جمع شــده و اســتخر کوچکی 
حدودا در ابعاد ۱۰در ۱۰ و عمق ۲۰ســانتی‌متر را پر آب می‌کرده است. 
معبد آناهیتا در کنگاور مشــهورترین معبد منسوب به آناهیتا در ایران 
اســت. روی هر دیوار، ردیفی از ستون‌هایی با قطر زیاد قرار گرفته است؛ 
ارتفاع ستون‌های ساخته شده در این بنای عظیم تاریخی، سه برابر قطر 
آن‌ها است که یکی از نکات جالب و منحصربه‌فرد در طراحی و معماری 
معبد به شمار می‌آید و به یقین می‌توان ادعا کرد که هیچ یک از معابدی 
که در سراسر دنیا وجود دارند، از این ویژگی برخوردار نیستند. در ساخت 
این دیوارها، از سنگ و ملات گچ استفاده شده که سازندگان این بنا، به 
وسیله‌ قعطه‌ ســنگ‌های تراشیده شده و به صورت خشکه چین، نمای 

بیرونی آن را تزئین کرده‌اند.

 معبد »آناهیتا« کنگاور؛ خانه‌ای سنگی برای آب
میراث

داستانک

طلای محسن بهشتی در مسابقات یخ‌نوردی جهانی
محسن بهشــتی، یخ‌نورد کشورمان در مسابقات 
جــام جهانی کره جنوبی بــه مدال طلا  و عنوان 
قهرمانی دست یافت. بهشــتی در این مسابقه با 
مجموع زمان ۱۱.۵۳ برروی دو مسیر )مسیر یک 
۵.۸۴ – مســیر دو ۵.۶۹( در مرحله نیمه‌نهایی 
بهتریــن رکــورد ادوار جام‌هــای جهانی چونگ 
ســونگ را به ثبت رســاند. محســن بهشــتی، 
محمدرضــا صفدریان و شــبنم اســدی که در 
رقابت‌های جام جهانی و همزمان قهرمانی آســیا 
در کره جنوبی با حریفان رقابت کردند، علاوه بر 
درخشش در مســابقات جهانی، موفق به کسب 
مدال‌های ارزشــمند طلا، نقره‌ و برنز آســیا نیز 
شدند. محسن بهشتی و محمدرضا صفدریان در 
ماده سرعت قهرمانی آسیا به ترتیب به مقام های 
اول و ســوم آسیا و نشــان‌های طلا و برنز دست 
یافتند و شــبنم اسدی نیز در ماده سرعت موفق 

به کسب مقام دوم و نشان نقره شد.

چهره 

روزی که محمدرضا پهلوی برای همیشه از ایران رفت

آخرینِ خروجِ آخرین شاه
در روز ۲۶دی ۱۳۵۷ محمدرضــا پهلوی آخرین 
شــاه ایران، تهران را به مقصد آســوان مصر ترک 
کرد؛ سفری بی‌بازگشت که خبر آن به سرعت در 
ایران و جهان پیچید و زیر عنوان »شاه رفت« تیتر 

درشت روزنامه‌های عصر تهران شد. 
وی به همراه فرح دیبا همســر، سه فرزند از چهار 
فرزندش )ولیعهــد از چندین ماه پیش در ایالات 
متحــده آمریکا مشــغول به تحصیل بــود(، مادر 
همســرش و برخی از مقامات ارتــش به فرودگاه 
رفت. صاحب‌منصبان ارشد ارتش، اعضای شورای 
سلطنت و شــاپور بختیار نخست‌وزیر برای بدرقه 
شــاه در فرودگاه حضور یافتند. ســرانجام پس از 
مــدت کوتاهی هواپیمای نیــروی هوایی به پرواز 
درآمــد و شــاه در اولیــن مرحله از ســفر بدون 

بازگشت خود وارد آسوان مصر شد. 
شــاه و همراهانــش بــه هنــگام ورود بــه مصر 
مورد اســتقبال رسمی و تشــریفاتی انور سادات 
رئیس‌‌جمهور این کشــور قرار گرفتند و ســادات، 
میهمانــان را به هتلی در یک جزیره مصنوعی در 

وسط رود نیل انتقال داد.
 با اعلام خبر خروج شاه از رادیو تهران، جشن‌های 
عمومی سراســر کشــور را فرا گرفــت و مردم به 
خیابان‌هــا ریختند. هزاران نفــر در نقاط مختلف 
کشور اجتماع کرده و مجسمه‌های شاه را سرنگون 
کردند. رانندگان با روشن کردن چراغ اتومبیل‌های 
خود و مردم با پخش نقل و شیرینی خروج آخرین 
شاه ایران را جشــن گرفتند. پس از خروج شاه از 
کشــور مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از طریق 
ســازماندهی مســاجد برقراری امنیت در بیشتر 
نقــاط تهران را به عهــده گرفتند و عملًا ارتش از 

جریان امور امنیتی خارج شد. 
در حالــی که بختیار و وابســتگان دربــار تاکید 
داشتند که این ســفری موقتی برای شاه خواهد 
بــود اما انقلابیون گویی یقین داشــتند که شــاه 
دیگر هرگز به کشــور باز نخواهد گشــت. روزنامه 

کیهان روز بعد از فرار شاه، در گزارشی تفصیلی از 
جشــن چهارمیلیون نفره مردم تهران به مناسبت 
این فرار خبر داد و روزنامه اطلاعات گزارش کرد: 
»بعد از شــنیدن عزیمت شــاه، همه اتومبیل‌ها، 
بدون اســتثنا، حتی کامیون‌های ارتشی و پلیس، 
چراغ‌های خود را روشــن کردنــد و کاروان‌های 
شادی در خیابان‌های پایتخت به حرکت درآمد... 
مردم در بســیاری از میادین، مجسمه‌های شاه را 
پایین کشیدند، ازجمله درمیدان راه‌آهن،توپخانه، 
24اســفند، فلکه اول تهرانپارس، طی عظیم‌ترین 
تظاهرات، مجسمه‌های شــاه پایین کشیده شد و 
در میدان مخبرالدوله نیز، مردم مجسمه‌ای را که 
به خاطر کودتای 28مرداد نصب شــده بود، پایین 
کشیدند.  پهلوی دوم قبل از سوار شدن بر هواپیما 
کــه او را برای همیشــه از ایــران دور می‌کرد در 
مصاحبه‌ای کوتاه به خبرنگاران گفت: »مدتی است 
احساس خســتگی می‌کنم و احتیاج به استراحت 
دارم. ضمنــا گفته بودم پس از اینکه خیالم راحت 
شــود و دولت مســتقر گردد به مسافرت خواهم 
رفت. این ســفر اکنون آغاز می‌شود و تهران را به 
سوی آســوان در مصر ترک می‌کنم. امروز با رأی 
مجلس شورای ملی که پس از رأی سنا داده شد، 
امیدوارم که دولت بتواند هم به جبران گذشــته و 

هم پایه‌گذار آینده‌ای موفق شود.«

حافظه تاریخی

 بیل گیتس: هوش مصنوعی 
واقعاً یک فناوری انقلابی است

»بیل گیتس« ‌بنیان‌گذار مایکروســافت اخیراً درباره 
شــماری از فناوری‌های جدید صحبت و آینده آن‌ها 
را پیش‌بینی کرده اســت. او می‌گوید هوش مصنوعی 
به‌واقع یک فناوری انقلابی اســت و نقشــی شبیه به 
 web3 اینترنــت در حوالی ســال 2000 را دارد، اما
و متاورس به آن اندازه که گفته می‌شود، فناوری‌های 
انقلابی و بزرگی نیســتند. بیل گیتس اخیراً در یک 
جلســه پرسش‌وپاســخ در جواب به این سؤال که آیا 
درحال‌حاضر هم فناوری بزرگی مثل اینترنت در سال 
2000 وجــود دارد یا خیر، گفــت: »هوش مصنوعی 
فنــاوری بزرگ ]حــال حاضر[ اســت. فکر نمی‌کنم 
web3 آن‌قــدر بزرگ یا متــاورس به‌تنهایی انقلابی 
باشــد، اما هوش مصنوعی واقعاً یک فناوری بزرگ و 
انقلابی اســت. گیتس به سؤال بعدی یکی از کاربران 
درباره اینکه چرا به نظرش web3 انقلابی نیســت، 
پاســخ نداد. او صرفاً گفت هیجان زیادی برای هوش 
مصنوعی زایا دارد: »از نرخ پیشــرفت‌های این هوش 
مصنوعی حیرت‌زده شده‌ام. فکر می‌کنم این فناوری 
تأثیــر بزرگی بر جهان خواهد گذاشــت.« ‌بنیان‌گذار 
مایکروســافت در پاسخ به این ســؤال که چه نظری 
درباره هــوش مصنوعی ChatGPT دارد، نوشــت: 
»ایــن ]چت‌بات[ نیم‌نگاهی به آینده را برای ما فراهم 
کرده است. من از این شیوه عملکرد و سرعت نوآوری 
شگفت‌زده شده‌ام.« با این همه، گیتس اعلام کرد که 
تمرکز خود را روی امور دیگری گذاشته است. او گفت 
درحال کار روی فناوری‌های مثل ســونوگرافی است 
که می‌توانند به زنــان باردار کمک کنند تا درصورت 
نیــاز به حضور در بیمارســتان، این موضوع به اطلاع 
آن‌ها برســد. بیل گیتس در گذشته هم گفته بود که 
علاقه‌ای به حوزه رمزارزها ندارد. او در ســال 2021 
گفته بود کســانی کــه به‌اندازه ایلان ماســک پول 
ندارند، باید مراقب سرمایه‌گذاری در این حوزه باشند. 
هم‌مؤســس مایکروسافت باور داشــت که این بازارها 
براســاس نظریــه »احمق بزرگ‌تر« پیــش می‌روند. 
بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد که دیدگاه او درباره متاورس 
خوش‌بینانه‌تر است، چرا که در سال 2021 جایگزینی 
تصاویر دوبعدی با سه‌بعدی در ملاقات‌های مجازی را 

پیش‌بینی کرده بود.

دستکشی که خط بریل را برای نابینایان می‌خواند 
یک استارت‌آپ دستکشی ابداع کرده که کاراکترهای 
خط بریل را برای افراد نابینا با صدای بلند می‌خواند و در 
خوانش متون به آن‌ها کمک می‌کند. آموختن خواندن 
برای افراد نابینا کار سختی است زیرا آن‌ها راهی ندارند 
تا کلمات و نقطه‌هایی که با سرانگشت حس می‌کنند 
را ببینند. در همین راســتا یک دســتکش مخصوص 
نابینایــان به نام» بریل ویر« ابداع شــده که کلمات را 
به طور شفاهی برای آنها بیان می‌کند. دستکش مذکور 
مجهز به یک ماژول الکترونیکی است که بین شست و 
انگشــت اشاره قرار دارد. این ماژول حاوی یک دوربین 
کوچک و چراغ ال.ای.دی اســت. نور چراغ روی نقاط 
خط بریل می‌تابد و ســبب می‌شــود هرکدام سایه‌ای 
فضای سفید اطراف خود به وجود بیاورند. الگوی مذکور 
که دارای تضاد زیادی اســت به راحتی با دوربین ثبت 
می شود و می‌توان با کمک یک نرم‌افزار مبتنی بر هوش 
مصنوعــی آن را با کاراکتر بریل مورد نظر مرتبط کرد. 
از سوی دیگر یک صوت مصنوعی به وسیله بلندگویی 
پشت دستکش منتشر می‌شود و به کاراکتر بریل مذکور 
را برای کاربر می‌خواند. همزمان فرد متن بریل را لمس 
می کند.ایده اصلی آن اســت که کاربر به تدریج بتواند 
هــر کاراکتر را با لمس ردیابی کنــد و دیگر نیازی به 
دستکش نداشته باشد. استارت آپ »اوراما آ. ای« این 
دســتکش را ابداع کرده است. پیش‌بینی می‌شود این 
دستگاه تا پایان سال جاری میلادی با قیمت ۳۰۰دلار 

در بازار عرضه شود.
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پادشــاه باید مردم متّهم ناپرهیزگار قرین و رفیق 
خود نگرداند که طبیعت ایشان در او اثر کند و اگر 
نکند از شــنعت خالی نماند، و تأدیب دیگران که 

همان فعل دارد از وی درست نیاید.

جزئیات سعدی

جریان، ریزش:در اصطلاحات شــیمی جریان به 
معنی حرکت الکترون‌ها در مسیر مشخصی مانند 
یک ســیم که الکترون‌هــا از آخرین ظرفیت جدا 

شده و در یک مسیر حرکت می‌کنند.

مشق کلمات

 خانمه پشــت فرمون بود چراغ سبز شد نرفت، 
زرد شد نرفت، قرمز شد نرفت، افسره رفت بغلش 
گفت: خانم شــرمنده ما همین ســه رنگو داریم، 

)Aydin(پسندتون نشد؟
  ‏مامانم داشــت چت می‌کــرد و لبخند می‌زد، 
وســطش گفت بیا ببین گوشیم چش شده پیامام 
نمی‌ره، رفتم گرفتمش داشــتم فیلتر شکن‌شــو 
دســتکاری می‌کردم که دیــدم از بابام پیام اومد: 
تــو همه دنیــای منــی، خانومی قشــنگم. هول 
شدم نمی‌دونســتم چطور وانمود کنم که ندیدم، 
نمی‌دونستم ادما تو ۶۵سالگی هم حوصله‌ی چت 

)Panah(.عاشقانه دارن
 مامان بزرگم فوت کرد باید خبرشــو به مامانم 
کــه رفته بود پیش خاله‌م مــی‌دادم. زنگ زدم به 
خاله‌م گفتم یه‌جــوری به مامان بگو مامان بزرگ 
فوت شده که شــوکه نشه. خاله‌م پشت تلفن بعد 
فریاد و گریه زاری ســکته کــرد. یادم نبود مامان 
اونم حســاب می‌شــه. یاد و خاطرشــون گرامی. 

)رئوفیسم(
  ‏خیلــی از قصه‌هــای عاشــقانه یــا تراژیک 
دنیا با این اس‌ام‌اس نیمه‌شــب شــروع میشــن؛ 

»بیداری؟«!)ماندنی(

مجازستان


